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 چکيده
تأثیر نظامی بر اغلب آثاري که بعد از قرن ششم سروده شده، مشهود است. شاعران معاصر 

ي بینامتنی با آثار نظامی گنجوي معناهاي نیز از این مقوله مستثنی نبوده و ضمن برقراري رابطه

تحلیلی انجام شده، بر این  -ي توصیفیاند. این مقاله که به شیوهشعر خود را گسترش داده

شوند؛ بلکه وشی سپرده نمیسره به فراممتون کهن با گذشت زمان، یکبتنی است که فرض م

شوند. محمدحسین شهریار ازجمله هاي گوناگون بازتولید میدر متونِ سپسین به شیوه

ي نظامی بسیار اثر پذیرفته است. هرچند گویان روزگار ماست که از زبان، هنر و اندیشهسخن

نظامی از اساس نسبت و قرابت چندانی با هم ندارد؛ اما شهریار بوطیقاي شعر شهریار و 

ما در پژوهش پیش رو ابتدا  اي ببرد.هاي هوشمندانهتوانسته از برخی ابعادِ شعرِ نظامی بهره

ایم و سپس به ي یادکردِ شهریار و نوعِ نگاه او به شخصیت و آثار نظامی پرداختهبه نحوه

تأثر اصلی شهریار به ایم. هاي مضمونی، زبانی و هنري آن دو اشاره کردهبعضی از شباهت

در پرتو موازین تصریح خود او از توصیفات و تابلوهاي نظامی است. شهریار تابلوسازي را 

کند. تابلوسازي از این لحاظ، شاخ و برگ دادن به تصویر یا موضوعی رمانتیسم تعریف می

رود توان دید. احتمال میهاي نظامی نیز میداستان يمشخص است که شبیه آن را در میانه

سرایی نیز از نظامی الهام گرفته است. پردازي و فرزندنامهکه شهریار در معراجیه
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رایی هم از دیگر وجوه مشترک سگویی، گرایش به درَج مضامین ترسایی و شبانهمتحک

ها در ساحت فکري در بین نظامی و شهریار است. در نگرشی کلی، بیشترین اثرپذیري

گاه که ي بعدي، شهریار به زبانِ نظامی آنشود. در مرتبهتصویرآفرینی و فکري مشاهده می

 دهد.  رد، توجه نشان میگذاروي در روانی و نرمی می

 هاي مضمونی، شهریار و نظامی.تابلوسازي، زبانی و ژانري، شباهتهای کليدی: واژه

 

 مقدمه .1

در نگاه نخست پیام اصلی شعر نظامی گنجوي و شهریار، عشق است. صداي هر دو شاعر 

از عشق  ي عشقی پاک در دوران جوانیي تجربهکه با بیانی گرم و شورانگیز و به سائقه

اند، در کل تاریخ ادبیات فارسی همتایی ندارد. بعید است که ها راندهو لطایف آن سخن

تفاوت بوده هاي نظامی بینامهي عاشقانه در برابر عشقشهریار با آن همه غزلیات پرآوازه

ي نظامی ي شهریار یک دوره خمسهکند که در کتابخانهباشد. هوشنگ ابتهاج تصریح می

ها از آن حوصله و فرصت است و سپس توضیح داده که البته شهریار در آن سال را دیده

 (. 146: 1398برخوردار نبود که خمسه را بخواند )رک. عظیمی و طیّه، 

هایی از حقیقت در آن نهفته است. هرچند این سخن خالی از اغراق نیست؛ اما رگه

هاي عمومی شعر نظامی تأثیر پذیرفته است. جنس و سرشت شهریار تنها از برخی جنبه

و سبک شعر شهریار با شاعران سبک اراّنی تمایز دارد. شعر نظامی اغلب دشوار و دیریاب 

رسد؛ ولی سبک شهریار ساده و درک به نظر میرقابلها غیاست و گاه در بعضی قسمت

ي شعر او چندبُعدي و زبانش هموار و شفاف است و پیچیدگی در آن راه ندارد. هندسه

هایی آشکار و رسا گذاشته شده است. آن ازدحامِ چندلایه نیست. بنیاد سخنش بر اندیشه

و از این حیث خلوت شود و شعر اتصاویر در شعر نظامی در سخن شهریار دیده نمی

الهام گرفته است که در آن جاها زبان نظامی  خمسهاست. شهریار بیشتر از آن فرازهاي 

هایی است که عاطفه بر تخیل گذارد. درست در چنین موقعیتروي در نرمی و روانی می

ي ي کلی شعر شهریار هم غلبهکند. مشخصهو شوریدگی و شیفتگی بر فخامت غلبه می
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ترین تأثیر شهریار از نظامی خیل یا شور و احساس بر فاخر بودن است. مهمعاطفه بر ت

است. شهریار این اصطلاح « تابلوسازي رمانتیک»ي که خود نیز بدان اذعان دارد، در حوزه

وبیش دقیقی است از منظره و موضوع با تمامِ اطرافِ توصیف کم»کند: را چنین تعریف می

تر نشان داده شود. جاي این نوع تر و پررنگد برجستهآن، منتهی موردتوجه مطلب بای

ي توجه نقاشی در ادبیات کلاسیک ما خالی بوده؛ زیرا نقاشی کلاسیک منحصر به نقطه

 (. 52: 1382)شهریار، « چشم بود و به اطراف کاري نداشت

کند و به توصیفِ درازدامن یکی از عناصر نظامی نیز گاهی روند روایت را قطع می

پردازد. شهریار در صحنه داستان )اشیا، طبیعت، انسان یا موجودات فراواقعی( می حاضر

هایی برگرفته از مکتب پسندد و با دریافتهاي نظامی را میاین نوع تصویرآفرینی

ورزد؛ براي نمونه در هایش به نقاشی و تابلوسازي مبادرت میرمانتیسیسم، در سروده

 سمفونی» کند یا در شعرگذشت آن را توصیف میو سر« تخت جمشید»بیت بناي  438

 دهد. دریاهاي طوفانی را نشان می «دریا

ها و شگردهاي هنري، زبانی و فکري شهریار ي برخی از شیوهدر این پژوهش، پیشینه

شناختی به شعر شهریار و دهیم. نگاه نقادانه و سبکرا در شعر نظامی موردتأمل قرار می

گیري کند که شهریار با بهرهاین نکته را پدیدار می ینظام خمسهن با اي آي مقایسهمطالعه

اي ي نظامی توانسته است براي شعر خود پشتوانهملایم از تصویرسازي، زبان و عاطفه

 هایی از آن را به سنتی دیرینه پیوند بزند.فرهنگی مهیا کند و لایه

 پاسخ دهیم:هاي زیر ایم تا به پرسشي حاضر سعی کردهدر مقاله

 ـ شهریار نسبت به شخصیت و آثار نظامی چه نگرش و قضاوتی داشته است؟

 ها و شگردهاي ادبی شهریار و نظامی وجود دارد؟هایی میان برخی شیوهـ چه شباهت

تأثیر شعر نظامی اندازه تحتساز خود تاچهکارگیري برخی عناصرِ سبکـ شهریار در به

 گنجوي بوده است؟
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 ضرورت تحقيق. 1 .1

 ات ــبررسی تأثیر و تأثراتِ شاعران از یکدیگر، ازجمله مطالعات پرمخاطب و جذاب در ادبی

در تاریخ ادبیات عرب از چنین الموازنه هاي اي طولانی دارد. تألیف کتاباست و سابقه

فکري هاي جدیدِ ي افقهاي ادبی زمینهگونه رهیافتاي سرچشمه گرفته است. اینمنديعلاقه

شود. نظامی گنجوي از گویندگان گشاید و به تنوع و گسترش مطالعات ادبی منجر میرا می

توان سرایان پس از خود تردیدي نمیطراز اول ادبیات فارسی است. در اثرگذاري او بر سخن

هایی از هایی بر سر خوان هنر وي نشسته و توشهداشت. شاعران معاصر نیز هرکدام با انگیزه

اینکه شهریار نام و  اند.اند. نظامی و شهریار هر دو به یک اقلیم و منطقه منتسبگرفتهآن بر

انداز مکتب آذربایجانی طرح کرده و یکی از استادان مسلمّ این مکتب دیوان خود را در چشم

تواند دلیلی قوي بر اثرپذیري او از (، می47: 1382را نظامی خوانده است )رک. شهریار، 

پرداز، ها و مشترکات این دو سخن. پژوهشِ پیش رو با تحلیل دقیق همسانینظامی باشد

 کند.منديِ شهریار از نظامی را استنباط میمیزانی از بهره

 

 روش تحقيق .2 .1

اي انجام و کوشش شده که اي و تحلیل مقایسهي کتابخانهاین تحقیق با ترکیبِ دو شیوه

ها و اشتراکات هنري و فکريِ آن دو شباهت اریشهر وانیدنظامی و  خمسهي با مطالعه

 بندي شود. استخراج و طبقه

 

 ی تحقيقپيشينه. 3. 1

ي شعر نظامی و شاعرانِ دیگر ادبیات ي مقایسهوجوهاي نگارنده دربارهي جستدر حیطه

اي (، در مقاله1370فارسی تاکنون دو مقاله نوشته شده است. منصور رستگارفسایی )

ها و بینیاي از اشتراکات و تضادهاي مبتنی بر جهانمجموعه« وسی و نظامیفرد»باعنوان 

 هاي هنري این دو شاعر را بازگو کرده است.آفرینش
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، مضامین و «سیر اندیشه در آثار نظامی و سعدي»اي با نام ( در مقاله1381کرمی )

بندي و طبقهالفاظ مشترکی را که مورد استفاده دو شاعر واقع شده است، گردآوري، 

 تحلیل کرده است.

از گنجه تا دهلی )ردپاي نظامی »اي با نامِ اله(، هم در مق1400پور و همتی )ولی

هاي مشترکِ سبکی در آثار نظامی گنجوي و بیدل ویژگی« گنجوي در شعر بیدل دهلوي(

وي در اند که اثرگذاري نظامی گنجو به این نتیجه رسیده دهلوي را موردمداقّه قرار داده

 ویژه سبک بیدل دهلوي محتمل است.تکامل سبک هندي به

ي تأثیر نظامی بر شعر معاصر نیز چندین مقاله تا امروز نوشته شده است. در حوزه

(، تأثیر نظامی گنجوي بر اشعار اقبال لاهوري را به 1371چوهدري، محقق پاکستانی )

نامتنی میان نظامی و نیما یوشیج (، هم به تبیین روابط بی1370بحث گذاشته است. یاحقی )

هاي نیما آموخته»(، نیز در فصلِ سومِ کتاب خود به تحلیل 1389پرداخته است. کیانوش )

شیرین »(، هم در پژوهشی باعنوانِ 1399بابا )همت گمارده است. کریمی قره« از نظامی

تِ این ، دلایلِ جذابی«در چشمه؛ تصویري اثرگذار و رمانتیک در شعر معاصر فارسی

 تصویر را در شعرِ روزگار ما تبیین کرده است. 

ي درخور ي تأثرات شهریار از شاعران کهن تنها دو مقالهدر آن سوي قضیه، درباره

هاي حافظانه»، ي دکتر محمدعلی موحدنامهارجتأمل نوشته شده است. پورجوادي در 

 ( 346-327: 1393)رک.  است. را بررسی کرده« شهریار

مایه، نوع ادبی، بر شعر شهریار را ازلحاظ درون شاهنامه( نیز تأثیر 1382)آیدنلو 

 هاي حماسی کاویده است.پردازيهاي زبانی، موضوعی و صحنهبهره

صورت مفصل ي اثرپذیري شهریار از نظامی گنجوي مطلبی وجود ندارد که بهدرباره

 مرغمریم مشرف در کتاب  اي کهو علمی این موضوع را مطمح نظر قرار دهد؛ مگر اشاره

داشته است. او در صفحاتی از این کتاب با ذکر ابیاتی از نظامی و شهریار  یبهشت

 (. 70-68: 1382هاي تصویري و زبانی آن دو را نشان داده است )رک. مشرف، شباهت
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 . بحث و بررسی2

 نظامی از نگاه شهریار .1. 2

نوعِ نگاه او به شخصیت و آثار نظامی ي یادکردِ شهریار و در این قسمت به نحوه

وگوها و اشعار خود از نظامی نام برده و ها، گفتي نوشتهپردازیم. شهریار در میانهمی

هایی داشته است که در ادامه به برخی از این ي رویکردهاي هنري وي قضاوتدرباره

 :کنیمها اشاره میتوصیفات و ارزیابی

روي حافظ شاعران، نیل به عرفان براي شهریار مهم است؛ ازاینـ در بررسی میراث ادبی 

شوند؛ اما اولی در تاریخ ادبیات ایران تلقی میو سعدي در نگرش وي شاعران درجه

شاعرانی همانند فردوسی، نظامی و خاقانی یا ناصرخسرو و انوري در ردیف دوم اهمیت 

این همه »اند. به عرفان نرسیده قول وي کلاسشان پایین است وگیرند؛ چون بهقرار می

« شوندکدام سعدي و حافظ نمیشاعر مثل فردوسی، نظامی و دیگران هستند. هیچ

گمان شهریار صنعت و تکنیک و هنر در دوم به(. این شاعرانِ دسته150: 1379)شهریار، 

رد، نظامی هم شاهکار دارد، خاقانی هم دا»خورد؛ اما الهام ندارند. شعرشان به چشم می

رودکی هم حتی دارد، فردوسی هم دارد. شاهکار ازنظر صنعت خودشان. عارف نیستند، 

ما شعراي خوب زیاد داشتیم؛ مثل ناصرخسرو (. »204)همان: « الهام ندارند؛ ولی هنر دارند

سرایان بزرگی بودند؛ اما کلاسشان پایین بود. در طبیعت باقی ماندند؛ یا انوري که قصیده

)همان: « به عرفان رسید تا آنکه سعدي آمد. سعدي واقعاً عارف بود ولی نظامی کمی

(. گفتنی است که شهریار از عرفان تعریف خاص خود را دارد. سعدي و حافظ را 217

کند؛ ولی ي عرفا وارد میپندارند، در جرگهنظران آن دو را عارف نمیي صاحبکه عمده

انگارد؛ دراویشی که فریب سحر و یشمس و مولانا را نه عارف که صوفی و درویش م

گوید اند! )رک. همان(. در ارتباط با بحث ما حق با شهریار است که میجادو را خورده

ي منسجم عرفانی از شعر نظامی استنباط نظامی کمی به عرفان رسیده بوده است. اندیشه

ابتدایی  يرهدر حالت یا دودر شعر نظامی و دیگر شاعران سبک ارّانی عرفان »شود. نمی

است که بیشتر تحقیق و وعظ و  عرفان سنایی سنخِنزدیک به شرع از  نوعی عرفانِت. اس
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نظامی بیشتر لقب  (.193: 1388)شمیسا، « گیردزهد یا معنویت و اخلاقیات را دربرمی

آورد؛ به این دلیل که پارادوکسی از این میان سربرمیحال  1برازد تا عارف.حکیم را می

 کند:خطاب می« پیرِ ما»در جایی دیگر نظامی را با عنوان شهریار 

شود. قائل شدن مقام در بافتِ فرهنگ ایرانی لزوماً دالّی عرفانی در نظر گرفته می« پیر»

پیري براي نظامی با آن اظهارنظر پیشین که نظامی عارف نبوده یا کمی به عرفان رسیده 

آید. از این دست تناقضات جمع نیست و متناقض به نظر میجا قابلبوده است، در یک

توان قضیه را توجیه کرد گونه میخورد. تنها بدینار گاه به چشم میدر شعر و آراي شهری

 که شهریار در مقاطع گوناگونِ حیاتش به نتایج مختلف و گاه متضادي رسیده بود. 

شناختی که بر ي سبکي نظامی را باید در مقدمهـ بخشی دیگر از تأملات شهریار درباره

هاي دیوان خود نگاشته است، دید و خواند. نظامی در میان سخنوران ایرانی یکی از چاپ

نامد و براي شهریار آن اندازه اهمیت دارد که مکتب آذربایجانی را مکتب نظامی می

ي استیلا و عظمت را که از طبیعت سرشار و این مکتب روحیه» نویسد:ي آن میدرباره

ي لطیف و نزاکت که بر اثر مدنیت و گیرد، با روحیهقهار سرزمین کوهستانی خود می

« ها و اجتماعات متمدن قدیمی و تاریخی خود دربردارد، درهم آمیخته استحکومت

مکتب را در آثار نظامی و خصائص این »افزاید: ( و در پایان می47: 1382)شهریار، 

 )همان(. « توانید دریابیدمن بهتر می« افسانه شب»تابلوهاي 

ي دومِ قرن ششم در اي که در نیمهاطلاق سبک آذربایجانی براي جریان ادبی

ي سوي رود ارس ظهور کرده بود، خالی از تسامح نیست. ظاهراً تا سدههاي آنسرزمین

ي قفقاز از نام آذربایجان استفاده کند. که براي منطقه توان یافتبیستم سند متقنی نمی

برانگیز آن است ي بحثشایسته است که براي این سبک، نام اراّن را به کار ببریم. نکته

اي در گنجه ینظام خمسهروزگارِ ما و اهل تبریز، شعر خود را با که شهریار، شاعرِ هم

 ا هم که دُرّ معنی سُفت                ـــر مـــپی

 

 گفت« ت اکذبِ اوــنِ اوســاحس» 

 (    667: 1382)شهریار،               
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بندي ازلحاظ دهد. این نوع طبقهمی جا و در ذیل سبک آذربایجانی قرارقرن ششم یک

 تواند درست باشد.شناسی نمیدانش سبک

دارد که ي زبان مادري مطلبی را بیان میاي دربارهدیگر شهریار در اثناي مصاحبهـ ازسوي

را به ترکی  مجنون و یلیلخواست نظامی گنجوي ابتدا می»کند: با واقعیت مطابقت نمی

رسید که در آن دستور داده بود تا به زبان فارسی بسراید « انشاهشرو»بنویسد؛ ولی پیکی از 

« اشاره نموده است مجنون و یلیلي و به این موضوع، خودِ نظامی گنجوي هم در مقدمه

 (.196: 1379)شهریار، 

نداشت و حتی بعد از خواستاري  مجنون و یلیلاول، نظامی خود قصدي براي سرایش 

تنگ است  مجنون و یلیل يآورد که دهلیز افسانهمنوچهر بهانه میبنشاه، اخستانشروان

ي ریگزارهاي عربستان و کوه و غار و در آن نشاط و طربی نیست، در داستانی با زمینه

به این  توانم گوي سخن بزنم؟! اما سرانجام با خواهش فرزندش، محمد، تنچگونه می

اي از عزم نظامی بر سرودن این بیت را نشانه« سبب نظم کتاب»دهد. در بخش کار می

 اند:به زبان ترکی تصور کرده مجنون و یلیل

معناي سرودن منظومه به زبان ترکی را به« ترکانه سخن»یک از شارحان عبارت هیچ

(. برخی 315 -314: 1394؛ 168: 1382اند )براي توضیحات بیشتر رک. ثروتیان، نگرفته

اند؛ داشته مجنون و یلیلي دیگر از پژوهندگان نیز استنباطی شبیه به شهریار را از مقدمه

)ذیل مدخل  نامهلغت. دهخدا در 66-63: 1396براي نمونه رک. محمدزاده صدیق، 

رحمانه آمیز و بیترکانه( با ذکر بیت موردبحث از نظامی، ترکانه را سریع و تند و خشونت

مطلق نیز آن را مترادف با سخن و خلاف ادب و خارج از لطافت معنی کرده است. خالقی

ي این تر دربارهي دقیق(. )براي مطالعه498: 1395مطلق، است )رک. خالقی ارز دانستهبی

 (.8-5: 1400راد، رک. پورنامداریان و موسوي مجنون و یلیل چند بیت از

 ت                 ـــا نیسـاي مـوف ]ي[تـــترکی صف

 

 زاي ما نیست    ــن ســـه سخــــترکان 

 (26ب: 1378)نظامی،               
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نهد؛ دوم، اگرچه نگارنده خود آذربایجانی است و زبان مادري خود، ترکی، را ارج می

ي ادبی برخوردار نبود از آن مایه و پایهاما باید اذعان کرد که ترکی در قرن ششم هنوز 

اي طولانی بدان زبان سروده شود؛ هرچند در درازايِ قرون بعدي آن ظرفیت که منظومه

تدریج کسب کرد و شاعري مانند محمد فضولی بغدادي در قرن دهم و استعداد را به

  2را به ترکی به نظم بکشد. مجنون و یلیلهجري توانست 

و « بندنقش»، «پردازِ نامیسخن»ـ شهریار در مواضعی دیگر نظامی را با صفاتی مانند  

 کند:یاد می« آراسته»و « نگارین»، «سحاّر»توصیف  و از شعر او با عباراتی نظیر « آرامجلس»

 د                            ـــی را رســــنظامی ــــآرایمجلس

 

 دــــــا رسر داز نامیـــرپنــسخآن  

 (185: 1382)شهریار،                   

                 نگارین تذهیبنظامی به سحّار کلکِ 

 

 آرا بودي طبعی که عروسکلک مشاطه 

 (227)همان:                              

شده و زیورمند نظامی هاي شعر نگارین، مهندسیي این تعابیر ادبی ناظر بر ویژگیهمه

 آید. باره کاملاً صحیح به نظر میاست و نظرِ شهریار دراین

ي شود. شهریار در منظومهنیز پیش کشیده می اریشهر وانیدذکر نظامی در جایی دیگر از  ـ

کند. ابتدا ي مکتب ادبی رمانتیسم مطرح میرا دربارهبحثی « ذکر مفاخر ادب و هنر ایران»بلند 

هاي غربی بود و سپس ي رمانگوید که نفوذ رمانتیسم در تاریخ ادب معاصر از راه ترجمهمی

 گوید:  کند و میهاي رمانتیسم، یعنی تابلوسازي اشاره میي بحث به یکی از مؤلفهدر تتمه

 ود بالاطرافـی نبـاي نظامـــهه بزمـــب  اف               ـــکه تابلوسازي ما، نگذریم از انص

 ل زمان و مکان ـالمثگهی فیوگهی محیط  ونشان           دراین مناظرِ شعري نداشت نقش

 ره چون دوربین عکاسی استـکار منظبه  حسّاسی است       ولطفشاعراگرخودبهنگاه

 نظامی شد به گنجه           آرايعروس حجلهتا 

 

 خسروانیي شیرینش ارزانی و فرّ عشوه 

 (595)همان:                             

                            د زرّ نابـــبننقشی ــــر نظامــــگ

 

 و نقشی بر آبـــشِ تـــش پیـــزرّ ناب 

 (  809)همان:                             
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 کند منظوره جاندار میـی است کـحواش  وضرور          جز نقاط اصیلی که متن هستبه

 سرمشقی است     شعر کزاین درسزاينخست

 

 است«عشقیتابلويسه»بخواهیدرستسخن 

 (744)همان:                             

همان تصویرپردازي یا توصیف « تابلوسازي»مقصود شهریار در این ابیات از 

ترین تصویرپردازان به دستالاطراف است. نظامی در ادبیات فارسی یکی از چیرهجامع

آید. توصیفات او جاندار و ملموس است؛ براي نمونه آتش، خزان، بهار، دختران، شمار می

کند که در ادب ها، آسمان و غیره را چنان زیبا وصف میهها، بناها، چراگاتنی، بزمشب، آب

ي هاي او و شاید همهها متصور بود؛ اما شهریار بر وصفتوان براي آنفارسی کمتر نظیري می

گیرد. او اعتقاد دارد که نظامی به دقایق توصیف هاي سنتی خرده میتوصیف و فضاسازي

کند؛ ولی از شرح دهد و آن را وصف میقرار میي کانونی را مدنظر نپرداخته است. یک نقطه

کند که ازقضا توصیفِ همین حواشیِ ماند. شهریار چنین عنوان میو توضیحِ حواشیِ آن باز می

 دهد. قضیه است که تصویرپردازي را گویا و باورپذیر جلوه می

طورکلی امور و جزئیاتِ ظاهراً عادي زندگی و جامعه کمتر موردتوجه قدماي ما بوده؛ به»

معنی که عامل توصیف تنها است، بدین خصوص اصل گزینش حاکم بودهزیرا دراین

باره نیز هاي اصلی و مهم طرف توجه قرار داشته و البته درایندرمورد اشخاص و صحنه

« ها توجه شودشده تا کمتر به توصیف دقیق اشیا و صحنهها سبب میي مثالی آنجنبه

 ( 401: 1387)حمیدیان، 

ي عشقی میرزاده« سه تابلوي مریمِ»بار در دارد که ما براي اولینشهریار چنین اظهار می

شود، می نویسی غرب دیدهبه توصیف دقیق و کامل امور مانند آنچه در سنت رمان

ي این منظومه، از شبِ مهتاب، مریم دختر ساده خوریم. توصیفات عشقی دربرمی

(. شهریار 193 -171: 1350روستایی و پاییز نیرومند و پر از جزئیات است )رک. عشقی، 

« سه تابلوي مریم»تر از از حیثِ تصویرگري اصیل« ي شبافسانه»گوید که کار من در می

 شود. ي من ملاحظه نمیظومهنیماست و غرابت و ابهامِ سبک آنان در من« افسانه»عشقی و 
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آرایی شهریار در دو جا ایرج میرزا را تالی و خلف صالح نظامی گنجوي در مجلس ـ

، شعر بزمی )در مقابل «آراییمجلس»ي کند. احتمالًا منظور شهریار از خصیصهمعرفی می

( است. در ادب غنایی بیشتر، عواطف و Lyricشعر رزمی( یا شعر و ژانر غنایی )

 شود.    ویژه عاشقانه طرح میسات شخصی بهاحسا

 ایرج کنیم اشارت و بس يه شاهزادهــب  د کس               ــگر از حکیم نظامی قرینه جوی

 خود نیز هم تماشایی استيتازه طرزبه  آرایی است            مجلسکه جانشین نظامی به

 و در سهلِ ممتنع غوغاست          گوییسادهبه

 

 است سهم او بسزاست   اگر تجدد شعري 

 (721: 1382)شهریار،                    

 م بزم همیشه به نام نامی اوستــکه نظ  یِ اوست                 ــاز با نظامــنظام بزم سخن ب

 آرایی است  ر نظامی به مجلسکه دستیا  بذله هم از ایرج و تماشایی است          مزاح و

 (710)همان:                              

تأثیر نظامی ایرج میرزا به باور برخی پژوهشگران در ابداع سبک خاص خود تحت

را بسیار  خمسه(. جالب آنکه پروین اعتصامی نیز 209: 1399بوده است )رک. حائري، 

دستی شهریار هاي دمِاز کتاب ینظام خمسه(. 203: 1380است )رک. متینی، خوانده می

 (. 146: 1398است )رک. عظیمی و طیه،  کردههم بوده و گاهی آن را مطالعه می

و گویی و سهل رو در سادهي بیستم میلادي سه شاعرِ پیشدرواقع در آغاز سده

اي که از اند؛ نظامیهاي فراوان برگرفتهسرایی همگی از خوانِ هنر نظامی توشهممتنع

توان تحلیل کرد؟ سرایان دشواریاب ادبیات فارسی است! این تناقض را چگونه میسخن

 یگر نگریست. اي دباید به موضوع از زاویه

ي کند. نتیجههایش نه سخنوري که جادوگري میسازيها و نگارهنظامی در توصیف»

اند و هایی پیچیده گشتهسازي است که در آثار نظامی گاه بیتهمین جادوگري در نگاره

گویی شهرت یافته است؛ وگرنه نظامی در کنار ها شاعر به نادرست به پیچیدهسبب آنبه

  (.23: 1375مطلق، )خالقی« رین استاد سبک سهل ممتنع استتسعدي بزرگ
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 کند: شمیسا نیز این تضاد را از مختصات سبک اراّنی عنوان می

اي که در هر سه سطح زبانی و فکري و ادبی ادبیات این دوره ]قرن ششم[ ترین نکتهمهم»

شود. در سطح ها مشاهده میکند، تضاد و تناقضی است که بین اجزاي آنجلب نظر می

زبان، هم شاهدِ ساختارهاي نحوي سبک خراسانی هستیم و هم لغات و ترکیبات عربی 

ساخت جملات ساده و زده و دشوار، ژرفرغم ظاهرِ عربیادر. علیـو احیاناً شاذّ و ن

: 1388شمیسا، )«اي هم داردابیات و مصاریع سادهآسان است. شعر در عینِ دشواري، 

177-176 .) 

آوریم. ها و اشتراکات شعر نظامی و شهریار را میدوم مقاله بعضی از شباهت در قسمت

 توان دقیقاً از تأثر سخن گفت.بدیهی است که برخلافِ شباهتِ گاه پررنگِ ابیات باز نمی

 

 های مضمونی. شباهت2 .2

 دیده      پشت ازآن گشتند پیران جهانخمیده

 

 جویند ایام جوانی را در خاک میــکه ان 

 ( 34: 1391)نظامی،                        

 شمع ره کردم که جویم زندگانی را         جوانی

 

 نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را     

 (88: 1372ازمنزوي،نقلبه87: 1382)شهریار،   
 

*** 

 د واستانی        ــــا صـــه تـــبده یک بوس

 

 ون بُوَد بازارگانی ــــه چــــن بِـــاز ای 

 (148: 1313)نظامی،                      

 ه کن با جان شهریار           ـــد معاوضـــلبخن

 

 وق این دَهَم و آن ستانَمَت ـن به شــتا م 

 (148: 1382)شهریار،                       

*** 

 ت در زیر عرشـاس دـــی سپیـخروس            رشـن سبز فـه بالاي ایــدم کــــشنی

 الــــد بــــر بکوبنـــان دیگـخروس             ود را دوالـــل خـــد طبـچو او برزن
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 مــدادي نوائی زنـــر بامــــه هــــک                ی منمــرغ عرشــــه آن مـــا کـهمان

 رـت گویاي دهـاین ،گـــد بانـــرنآبر              رـشه انِــه مرغــــن جملـــم برآوازِ

 (24ج: 1378)نظامی،                     

 انـــاراج عمـرین، تـاج گوهـــبه ت  ان           ــــت سلیمـــد تخـــدهـالا اي ه

 انــــام کیهــــدم، خروس بمبارک  ردون       ــاخ گـــاي کـــفر، همخجسته

 (338: 1382)شهریار،                  

در اعتقادات عامّه در زیر عرش الهی خروس بزرگ سفید رنگی هست که سحرگاهان    

زند. خروسان زمینی با شنیدن صداي آن خروس آسمانی کوبد و بانگ میبال به هم می

ت کهن سازند. در ادبیاکنند و مردمان را از خواب سحر بیدار میشروع به خواندن می

توان گفت که یقین میبهفارسی جز نظامی کسی به این موضوع نپرداخته است. قریب

در « خروس سپید عرشی»به « دم بر بام کیهانخروسی مبارک»شهریار در آوردن عبارت 

 توجه داشته است.   اقبالنامه

*** 

 اس رخشنده افتاد مور         ـــو در طـــچ

 

 ه زورـــد نـــبایاره ــــده را چـــرهانن 

 (138: 1380)نظامی،                        

 د آنجا کور            ــاي نهــون پـــده چـــدی

 

 زد چون مورـاس بلغـــا در آن طــــت 

 (944: 1382)شهریار،                      

*** 

 هم در نورده ب ،ردهــپ م آنــر منــــگ             ردـرون آي فــداز و بـــرده برانــــپ

 ان واگشايــجه را ز انـــد جهــــقعِ        ايــــک وانمـــه فلـز فلک را بـعج

              ام راـت ایــن آیــــن ایـــخ کـــنس

 

 رام راـــورت اجـــن صــخ کن ایـمس 

 ( 8الف:  1378)نظامی،                    
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 دن؟کلک وو قوردوغــییر بهـــه ایستــن  دنفلکینمیش غروشون بو قارسوبیر 

 ،داغیلسین ویئر اوْزوــقوْى تؤکوْلسوْن، ب  دنرت اولدوزلارى الکـــئچیکه ـدئن

 !یغیلسینـیر یــب ووسغورــیق قــطانلـبو شی

 (79: 1395به نقل از اقبالی، ؛ 26: 1371)شهریار، 

 کلک؟تو ازاین دوز و اینهان!چیست نیت  شده فلک:نفرینبه]ترجمه:حیدربابا!بگوي

 رچه که در روي این زمینـم بریز هـبره   ه انجم از الکـذران همـن و بگــبرچی

 ت و حیلت است و کینــبر پا به زور شیطن

 [(1008: 1382)همان،                                 

*** 

 د است             ـــــی امیـــدي بســــدر نومی

 

 د استـــه سپیـــب سیـــان شـــپای 

 (87ب: 1378)نظامی،                   

 دیب بدمـــش یِـــرگیز تــــاه کــــم

 

 دــیام دــــید از دل نومــــر زنــــس 

 (930)همان:                              

 ب غلامش بُود               ــه صاحـــزي کـــکنی

 

 ها به دامش بُود ه دلـــا چـــن تـــببی 

 (216: 1380)همان،                      

 ده                    ـــاف شرمنــــاش از عفهــــخواج

 

 ا بندهــــاید و ما خواجهـــه شمــــک 

 (807: 1382)شهریار،                    

 اه               ــي مهــــور چشمـــن نـــدر جُست

 

 م بر راه ــه بمانده چشـــون چشمـــچ 

 (95ب: 1378)نظامی،                      

                 ون آخارسانـاوْلسرون ـبولاخ، خی: دینه

 

   ار باخارسانـــخُم-ارــــره خُمــــافقل 

 (5: 1371)شهریار،                         

 ايسان روانهتو کاینحالبه]ترجمه:چشمه!خوشا

 

 ايه بر هر کرانهـار دوختــم خمـچش 

 ([993: 1382)همان،                   
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 د           ـوش باشـــان جـــارس را در بیاب

 

 ا رسد خاموش باشدـــو در دریــــچ 

 ( 26: 1313)نظامی،                       

 دن                ــت غلتیـــوره دشـــد در کـــچن

 

 ا بریز رود ارســــه دریــــو بــــگ 

 (269: 1382)شهریار،                    

 

 هاتضمين. 3. 2

 ن او                ــــچ و در فـــر مپیــــعـدر ش

 

 ذب اوست احسن او ــــه اکــــزان ک 

 (66: 1389)نظامی،                       

 م که دُرّ معنی سُفت              ـها ــــر مــــپی

 

 گفت  « ت اکذب اوــــن اوســــاحس» 

 (667: 1382)شهریار،                    

*** 

 م تن است و ایران دل       ـــه عالـــهم

 

 ده زین قیاس خجلـــت گوینــــنیس 

 (13: 1373)نظامی،                       

 م او خجل استــش چشـــا پیـــتوتی  اي چشم دل است           ـــاک او توتیــــخ

 ش و فر             ــر بُود به دانـــان ســـاز جه

 

                  ر          ـان پیکر است و ایران ســـه جهـــک 

 (765: 1382)شهریار،                    

 

 های خمسهاشخاص داستان تلميح به نام. 4. 2

بسیاري آفریده است. خسرو،  هاي کوچک و بزرگِهاي خود شخصیتنظامی در داستان

بردار است که هاي نامشیرین، فرهاد، لیلی، مجنون، بهرام و اسکندر ازجمله آن شخصیت

اند. شهریار در اشعار خود تلمیحات بسیاري به این در فرهنگ ایرانی معروف

آیند و هرچند این اشخاص تیپ به حساب می هاي داستانیِ نظامی داشته است.شخصیت

ها تنها بردن از آناند و نام ي ادب فارسی حضور داشتهحتی پیش از نظامی هم در پهنه

ها چنان به معناي تأثر از نظامی نیست؛ اما شهریار گاه به هنگام یادکرد از این شخصیت
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ي وي از خمسه را بر هکند که آگاهی و مطالعهاي نظامی اشاره میبه دقایق داستان

عناصرِ  نیریش و خسروکند؛ براي نمونه پیرامون تلمیحِ النظر مسجل میخوانندگان دقیق

اقماريِ این داستان نیز مانند باربد، نکیسا، شبدیز، شکارگري/ گنج/ بزمِ خسرو، تیشه 

محمدي، فرهاد، بیستون، موکب/ جهیزیه/ قصر شیرین و شیرویه آمده است )رک. علی

1393 :130- 136 :) 

 کند شیرین               ر شیرویه میـــواي خنجـه

 

 ه است که فرهاد در کفن باشد ــهمان ب 

 (184: 1382)شهریار،                     

 زمانه مدفن خسرو کند ز حجله شیرین         

 

 جهان عروس سکندر شود به ماتم دارا  

 ( 446)همان:                                

 این هم تلمیح به شیرویه:  

 ه چون اهریمن                     ــه کـــده شیرویـــدی

 

 رود از روزنـــــه فــــد آهستــــآی 

 (936)همان:                                

 گیرد:جلادي کار کشتن خسرو را برعهده می نیریش و خسروالبته در 

 مهري چــش هیـــوده در سرشتــــنب  ري                 ـــوچهـــد ز روزن دیـــرود آمـف

               3فشانیروت آتشــاط از بـــو نفـــچ  ی         ـاب از غضب خونی نشانـو قصـــچ

 (418 -417: 1313)نظامی،             

یا تلمیح به اسکندر با جزئیاتی مانند: کشتن دارا، به آتش کشیدن تخت جمشید، 

 ظلمات/ خضر/ آب حیات، ارسطو، آیینه و سدّ اسکندر:

 ه در باغ سبزپوش آمد           ــزانِ زرد کـــخ

 

 سکندري است که در کاخِ داریوش آمد  

 (200: 1382)شهریار،                     

 و بُوَد تواند بود                 ـــر ارسطـــر وزیــاگ

 

 که بخت خندد و سلطان سکندري داند  

 (201)همان:                                

دلیل به ي مثبتی ندارد و شهریار او را بهچندان چهره اریشهر وانیدالبته اسکندر در 

 کند:آتش کشیدن تخت جمشید ملامت می
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 اد بارگاه داریوش آرد مرا ـــه یـــاو بـــک  باک؟     اسکندر چهزحرمت هم رودنامیگوبه

 ( 83)همان:                                   

 د به دوش اسکندر                  ـراب برآمـــغ نـــهمی

 

 ه واي و ولوله در کاخ داریوش انداخت ـک 

 (   649)همان:                                 

 هایی دیگر:مثال

 رام                           ـــــور، بهـــــوارِ سلحشــــشهس

 

 تاختان اسب میـد و کمـــا کمنـــب 

 (152)همان:                              

 ازت چه اي مسافر مجنون؟               ـر نمـــقص

 

 د کن به اقامتــه لیلی است قصـــکعب 

 (145)همان:                             

 

 های زبانیمشابهت .5 .2

کردند زندگی میي متفاوت )با حدود نهصد سال اختلاف( نظامی و شهریار در دو دوره

و طبیعی است که همگونی زبانی چندانی با هم نداشته باشند؛ ولی بعضاً ازلحاظ 

اند؛ براي نمونه در شعرِ هر دو، زبان رسمی با زبان عامیانه هاي زبانی به هم شبیهاستراتژي

؛ اکبري بیرق 230: 1389کوب، ي بیشتر در این زمینه رک. زرینتلفیق شده )براي مطالعه

اي ایرادات به زبان هر دو راه یابد ( و این تلفیق باعث شده که گاه پاره1386اسدیان، و 

  4(.276: 1396ي برخی از اشکالات زبانی شهریار رک. عابدي، )براي مطالعه

 کنیم:در اینجا برخی از ساختارهاي زبانی مشابه در شعر هر دو را درج می

 اند:های فاعلی مرکب مرخم که با کُن ساخته شدهاستفاده از صفت .1. 5 .2

 نظامی:

 اس هستی       ـــاس نــــت کـــهساي 

 

 ی ـــــــه ز درت دراز دستــــــــکوت 

 (2ب: 1378)نظامی،                      

 انِ عالَم          ـــــان و جـــمِ جــــاي عالَ

 

 یّ و آدم ــــآدمن ــــوش کـــــدل خ 

 (36)همان:                                 
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 که از فصیحی               ده کنیـــــان زنــــج

 

 ی ـــــي او دم مسیحردهــــد مـــــش 

 (138)همان:                                

 شهریار:

 فراز کنب دریچه صبحم ـــوز نیمه ش              شب دراز کنان زلفِ توام ـــاي داست

 ان خم شده با اشک اختران         ــــتا آسم

 

 راز و نیاز کنر آستان تو ــــدم بــــدی 

 (346: 1382)شهریار،                      

            کنآبان، دل هر سنگ ـش بیـــوز آت

 

 بیان دلِ آتشینگــوي سنـــگهــاي قص 

 (559)همان:                                

 های مرکبواژهبازی با نام. 2. 5 .2

کند؛ با این توضیح که ي خاصی عمل میشهریار گاه در بازي با اسامی مرکب به شیوه

سازد؛ هایی میها جناسکند و میان هریک از آن قسمتاسامی مرکب را به دو قسمت می

 رازي( چنین رویکردي اتخاذ شده است:براي نمونه در این دو اسم )شهریار و فخر 

 ان بستانند از من            یارو همه  شهره ـگر چ

 

 ه از یاد برََد یاران را ـه کــآن ن ارــشهری 

 ( 86)همان:                                 

 لیک                شهریاری ــت زندگــپرور اسجان

 

 نیست  یار، شهرجز غم به شهریار دراین 

 (128)همان:                                

 ي رازنهیم وفخرکه نهانصافی رَوَد باماچه  ها         فخررازي ملک ري که فرساید روانبه

 (400)همان:                                

 هاي هنري به نظامی گنجوي نظر داشته است.احتمالًا شهریار در ایجاد چنین بازي

 نظامی راست:

 ی چو شمع از نور         ــــراستو  نــروش

 

 ده کردش دور ـــز بن «نـــروشراست» 

 (166: 1373)نظامی،                       

                برزو  فرّ ه از ــی کـــنام «رزــــفریب»

 

 ش بود و بازوي گرزــــن جوشنــــت 

 (86: 1380)همان،                         
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 های عددی. وابسته3 .5. 2

 داریم                     ن پر خندهـــک دهـــیا تا ـــبی

 

 ی جان و جهان را زنده داریمـــه مـــب 

 (  98: 1313)همان،                        

           من بخوانم دهنی و دهنی هم تو بخوان

 

 رض کن ساز فراموش صبایی بلبل ـــف 

 (284: 1382)شهریار،                    

 ی کلماتاستفاده از ریخت عاميانه. 4 .5 .2

 روزد ــون برفـــزن چرهـــپی راغـــچ  وزد             ـن را بســرق کآهـی بـــه بینــن

 (17: 1313)نظامی،                       

  د او بره بود                    ـــرگ باشـــزن گرهـــپی  ود           ــره بـت و او زنی سـادرم گفـــم

 (293: 1315)همان،                       

 د و گردن همــور بلنـــن آخـــــلیک  ت           ــــودش اســـدید کرُّه خدره ــپ

 ه ابریشم ــن و رشمـــن زرآذیـــــزی  ی     ـت ولـده اســش یابــــویی هکرّهِ

 (1107: 1382)شهریار،                   

  اد                              ــــال دامــــــی شـــــدر شناسای  اد         ـــد استــــبای ادرهــم ر وـــدخت

 (925)همان:                               

ترتیب شهریار نیز مانند نظامی ترکیب معتدلی از کلمات فارسی، عربی و ترکی )به   

گیرد، با این تفاوت که بنا به اقتضاي عصر جدید از فراوانی( را در شعرش به کار می

هاي نظامی با شهریار در ورزيگیرد. فرق اصلی زباني بسیار میکلمات فرنگی هم بهره

بات تازه است. شهریار برعکس نظامی اصلاً تمایلی به ساخت سازي و ابداع ترکیواژه

شود؛ مگر در ها و ترکیبات نویی نیز در اشعارش دیده نمیهاي جدید ندارد و واژهواژه

هاي شباهنگی و ناله (378: (، شیرنگاه )همان186آویز )همان: حد ترکیباتی نظیر ابر شب

 (.1: 1389)همان، 

هاي زبانی، این نکته را هم باید بیفزاییم که نظامی و شهریار پیش از پایانِ بحثِ همسانی   

ها را ترینِ صحنهها، اروتیکي داستانهر دو زبانی پاک و عفیف دارند. نظامی در میانه
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کند. شهریار نیز جز سه چهار لفظ، عبارتی کارگیري لفظی ناروا و وقیح نقل میبدون به

 شود.  ي دیوانش یافت نمییا رکیک در همهمستهجن 

 

 گانیهای اندیشهشباهت .6. 2

ي نظامی واگرایی وجود شهریار شاعر عصر جدید است و طبیعتاً بین آراي وي با نگره

دارد؛ با این همه در مسائلی مانند عشق، زندگی زاهدانه، تلفیق متعادلِ ایرانِ پیش و پس 

اندیشند. از میان وجوه گوناگون هر دو کمابیش یکسان میگویی و غیره از اسلام، حکمت

 پردازیم:ها میفکري به توضیح چندین مورد از شباهت

 حکمت .1. 6. 2

توان حکیم دانست؛ اما لطایف معناي دقیق کلمه نمیهرچند شهریار را همانند نظامی به

، احادیث میکر قرآني او از حِکَمی در شعر او کم نیست. بخشی از جملات حکیمانه

ي اطهار و شعر شاعران قدیم نشئت گرفته است. او حکمت را پیامبر اکرم )ص( و ائمه

 کند:اساس و ماهیت شعر تلقی می

 د و معرـــاوه باشـن دو یـارج از ایـخ  ت و شعر                 ــــه ز حکمـــی آراستـگیت

 دامــــب انــــر در وي تناســـــشع  م است و دوام               ــــدام عالـــحکمت ان

 رورـت و ذوق و ســی اسـر زیبایـشع  حکمت است آنچه لازم است و ضرور      

 تــّفیــت و کیــت اســ ّـر کمیـــشع  تـاس و ماهیــد اســـت آمـــحکم

 ام                   ـر ختـخی روع وـن شــر حســـشع  ام                      ــــا انجـــر یـــاز گیــحکمت آغ

 (672: 1381)شهریار،                    

 

 ي مشابه در شهر نظامی و شهریار:هاي حکیمانهاي از اندیشهاین هم نمونه

 یــــاد خزانــــودي از بـــگر ایمن ب                  یـــاغ زندگانـست بچه خوش باغی

 اس جاودانهـــودي اســــرش بــــگ                        هـــاخ زمانــــد کــچه خرم کاخ ش

 زـــخی :که چون جا گرم کردي گویدت                     اخ دلاویزـد این کـــرد آمـــاز آن س
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 ر بادـد زود بـــاش داد بایادهـــبه ـــب             چو هست این دیر خاکی سست بنیاد

 تــنشان نیسدي کس را  ز فردا و ز

               

 در میان نیست وین ،که رفت آن از میان 

 (98: 1313)نظامی،                      

 اديـــا کیقبـــود یـــــی بـــفریدون  ادي                      ـــــه آرد تندبــر آن ذره کـــه

 تـون چندین آدمی نیســکه بر وي خ  ی گِل بر همه روي زمین نیست            ــکف

 (259)همان:                             

*** 

 گرانیودمانیوسلنوح گیرمردهنیا]ترجمه: 

 رانـــکدش درد بیـــدهد زاده، میـــفرزن

 حیدربابا، چه پوچ و دروغ است این جهان 

 ه هر چه داده ازو واستانده استـــبر هرک
 

 است.ه دجز شهرتی تهی ز فلاطون چه مان

 (1003: 1382)همان، 

 . درج مفاهيم و مضامين ترسایی2 .6 .2

شود. کاربرد عناصر مربوط به آیین مسیحیت جزو مشخصات سبک اراّنی محسوب می

ورسومِ ترسایی در شعر خاقانی، حضرت عیسی )ع(، حضرت مریم و اصطلاحات و آداب

نظامی و مجیرالدین بیلقانی حضور چشمگیري دارند. نظامی این تلمیحات و اشارات را 

لاً از مردمانِ مسیحیِ ساکن در گنجه و مناطق ، اخبار و روایات اسلامی و احتماقرآناز 

 اطراف آن برگرفته است. چند نمونه از این اشارات:

 

 

 

                           !اديـا یالان دنیــا دنیـــدر بابـــحی
  

 ي اـالان دنیـدان قــدان نوحــسلیمان 

 يب آلیبدـه وئریـر نـه هـرکیمسیـه                      اديـول دوغان درده سالان دنیــاوغ

 يالیبدـد قآوري ـر قــوندان بیــافلاط

 (17: 1371)شهریار، 
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در شعر معاصر استفاده از عناصر و نمادهاي مسیحی نسبت به شعر کلاسیک افزایش    

ي توان دید. مطالعهکارگیري این نوع مضامین را در شعر احمد شاملو مییافته است. اوج به

و آثار ادبی جهانِ مسیحیت و همچنین ازدواج او با آیدا سرکیسیان سبب گرایشِ  لیانج

 مندي از تلمیحات و باورهاي مسیحی شده است. شاملو به بهره

آید. معارف قرآنی در شعر شهریار نیز موضوعات مربوط به مسیحیت فراوان به دید می

ران، آشنایی با شعر اروپایی و نیز و متون اسلامی، حشر و نشر با مسیحیان در تبریز و ته

هاي ترسایی به شعر اوست. مایهي آثار شاعران قفقاز ازجمله معبرهاي ورود بنمطالعه

اي شعر هاي فرهنگی و اسطورهتوجه به عناصر آیین مسیحیت باعث گسترش ظرفیت

یان هذ»و « رازونیاز»ي شهریار شده است. اینک مواردي از ترسائیات را در دو منظومه

 آوریم:می« دل

 وســــاي افســــــان کلیسیـــــرهب  وس         ــــن کـــر آهنیــــال نفیـــطبّ

 (65ب: 1378)نظامی،                     

  ر                  ــا او بسی سیــران بـد از اختـه رانـک  ان آن دیر          ــــا رهبـد تـرانرس میـف

 (159: 1313)همان،                       

                                وس از آواز          ــون ناقـگ چـدي اورنـش  از           ـی زدي سـی و اورنگـو ناقوســچ

 (   191)همان:                                

 ود را صلیبیــد خـکش ی برـو عیسـچ  ی          ــس ناشکیبـم از بـم مریـه ترسـک

 (198)همان:                               

 تــم توسـت مریـو درخــش تـــدان  ت           ـــو دم توســح تـی مسیـاي نظام

 دي                      ـت شــبخه نیکـادت کــک بــنی  دي           ــز این درخت شـریبـچون رط

 (9: 1373)همان،                          

 هایی چون پر طاووسروشن افشان برگسایهبه  من و سایه به دیوار کلیسا گوش خوابانده                 

 ه طنین نغمه ناقوســزن ناگوجــــد مـــبرآم  وپرافشاند     القدس بالروحشبکهنرمیبدان
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*** 

*** 

وضوح مسیحی از غزلیات عاشقانه و معروف شهریار به ها گذشته، مخاطب یکیاز این

 است:

 شود:که با این ابیات آغاز می« دختر ترسا»و چنین است غزلی با نام 

معشوقِ خسروپرویز را فرایاد دخت ارمنی و ي شیرین شاهچنین اشعاري چهره

 (.1400پور، ي هویت ارمنی شیرین رک. قاسمیآورد )براي مطالعه دربارهمی

 

 

 خواند اي ماه کلیساییمگر مریم تو را می

 (838: 1382)شهریار، 

 د و شمیم عود و صندلــپیچی  وس          ـــن ناقـگ اذان، طنیــبانگل

 مـــدهـوش درآمـدم بــــه زانــو

 (895)همان: 

 کچا کفن چون دیر سر بر شد  وريــها و نبــد صلیــــلرزی

 )همان(                                

 مریم و سیماي مسیحا داري يهــسین  ا داريـــچهره که آهنگ کلیساي پري

 و ترسابچه آهنگ کلیسا داريــو تـچ             طوافالقدس آید بهگردرخسار تو روح

 ی مگر اي دختر ترسا داريــچه خیال                    ا روي و مسجدیانت در پیــه کلیســب

 در شگفتم که چرا مذهب عیسی داري                   دت روي تو به قرآن مانَ ــت رحمـــآی

 (394)همان:                             

 لِ راهب دیر ترسا راــکند قندیچراغان می  کلیسا راا بیاراید ـــر ترســـر آن دختــاگ

    سر زلفش از آن سازد به رخ شکل چلیپا را                                  آویخته چندین مسیح دل در آن گیسو     داربه

 (75)همان:                                  
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 سراییشبانه .3. 6. 2

بُعدي دیگر از افکار نظامی و شهریار نیز با یکدیگر قرابت دارد و آن توجه به 

 تصویرآفرینی پیرامون شب است. 

ستایی و برشمردن رویدادهاي نظامی بخش بزرگی از شعر پرشور خود را به شب»

ستاترین شاعر ترین و شباندیشتوان او را شبشبانگاهی اختصاص داده است؛ حتی می

او هیچ داستان و سرگذشتی  گنج پنجي ادب ایرانی به شمار آورد. در زبان در پهنهفارسی

ي شبانه به توصیف و تصویر درنیامده باشد. بخش حنهتوان دید که در آن چند صرا نمی

 نامهشرف و مجنون و یلیل ن،یریش و خسروو چندین بند  الاسرارمخزنبزرگی از 

اند. سرایی را در خود گرفتهاندیشی و شبانهمندترین اَشکالِ شبانگیزترین و شکوهدل

پردازي و عمق ي صحنههشناسی کلامی و تصویري، شیوها از دید زیباییسراییاین شب

 (. 205 -204: 1396)شریعت کاشانی، « مانند استمعنایی و معنوي در جهان بی

(، تنها ماندن شیرین و زاري کردن وي الاسرارمخزندر توصیف شب و شناختن دل )

انگیزترین و گیراترین توصیفات شب گانه جزو دلهاي پنج( و معراجیهنیریش و خسرو)

هاي عرفانی و ها متضمن تجربهآیند. اغلب این تصویرپردازيبه شمار می خمسهدر 

 ي حالات نفسانی و عاشقانه است. کنندهبیان

و بلکه در کل ادبیات کلاسیک فارسی  خمسهترین تصاویر شب در یکی از باشکوه

خوانیم، آنجا که شیرین تنها و مغموم و ناامید از وصالِ خسرو می نیریش و خسرورا در 

کند. توصیف شب در این بند محملی براي تقویت فضاي هجران و گریه و زاري می

 تأسف شده است:

 لالا ولويلان ـــد از نرگســفشان                      رو بالاـــس اهِــد مـــچو تنها مان

 ود آن شب بر او مانند سالیـکه ب                تنگ حالی ی ازــــبه تنگ آمد شب

 ران جنبش چو زاغی کوه بر پرـگ                ی زاغ بر سرــو کوهـشبی تیره چ

 روزاي بیـهرات آورده از شبـب            سوزهاي بیشبی دم سرد چون دل
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ي شب پدید هاي فراوانی با موضوع و زمینهجايِ آثارش، منظرهشهریار هم در جاي

« افسانه شب»ي نگرد. منظومهشناسانه و معنوي به شب میآورده است. او با نگاهی زیبایی

هاي شب در شعر معاصر ترین بازنماییشاهکارهاي شهریار و نیز یکی از درخشانیکی از 

و غیره که « شب و علی»، «نامزدبازي روستایی»هایی از این منظومه نظیر است. بخش

ها را خواند، شهرت بسیار دارد. سیماي شب در شعر شود آنصورت مستقل هم میبه

 شود:شهریار چنین وصف می

 

 هنریهای شباهت .7. 2

 لگوییِ تن شستن زن اثيری در چشمهاتصویر کهن .1. 7. 2

الگویی خلق کرده که تن تصویر کهن« هذیان دل»ي شهریار در یکی از بندهاي منظومه

 کند: ي نظامی گنجوي را در خاطر تداعی میشستن شیرین در چشمه

 گاهیحـرغ صبــار مــر و منقــپ                        یـــسیاه نِــــده در عقابیــکشی

 (290-289: 1313)نظامی،       

 اهـارو زن این زورق مـت پـکیس  اه           ــه دریاي سیـاي شب اي توفت

 وـزده خرمن مک ــمش ه درـهم                وــدامن گیسه ه بـــاین فروهشت

 دمـع آغوشود از تو همـاي وج                دمــدنیاي ق ياي شب اي سایه

 وهـی که بپوشاندَ کـون سحابـچ  وه            ـی انبــاي جهان هشته به موی

 اهـروِ مـت خســي سلطنهـخیم  ي نیلی خرگاه          اي شب اي خیمه

 رـــاه و اختــدوزي مــار گلـک  ادر                ـــی را چــروس فلکــاي ع

 رار نهانــم اسـب اي عالـاي ش  دار جهان           ـي پناي شب اي پرده

 امــت اوهــاي سیاهـرق دریـغ  ام           ـــوت و ابهـاي تو دنیاي سک

 داـوداي تو فکرت شیـه سـاي ب  دا               ـــران ناپیـــاي کـاي تو دری

                                        وهـو آید به ستـامِ تـر از ابهــفک  وه         ــاي تو چون جنگل تار و انب

 (929: 1382)شهریار،             
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در اشعار دیگر شهریار نیز به اشکال گوناگون « چشمه مهتابتنی زنِ مثالی در آب»

 شود:تکرار می

*** 

این تصویر در شعر شاعرانی مانند توللی، فرخزاد، رحمانی، نادرپور، منزوي و برخی 

شهریار از سرآمدان شعر رمانتیک دیگر از شاعران رمانتیک موردتوجه قرار گرفته است. 

یابد و در شعر شاعران رمانتیک، زن بُعدي کاملاً مثالی و رؤیایی میدر ایران است. 

کند. شاعران معاصر با درنظرداشتن تصویر صورت زن زیباي ناپیداي موهوم تجلی میبه

ن تصاویر که اند. ایناپذیر را ارائه دادهوار از زنی دسترسشیرین در چشمه تصاویري شبح

آلود باخته را در فضایی مِهاي محو و رنگگیرد، معشوقهدر برزخ واقعیت و خیال شکل می

وار از شیرین دهد. نظامی نیز در آن تصویر، سیمایی گُنگ و سایهو نامتناهی نشان می

ي ي تأثیر تن شستن شیرین در چشمهي بیشتر دربارهترسیم کرده است )براي مطالعه

 (. 1399بابا، رک. کریمی قره ،ر شعر معاصرنظامی ب

ي بار نیز به تفضیل و با هوسناکی تمام، بدن دختري زیبا را درحال مطالعهشهریار یک

کتاب به زیر نور شمع بدون استفاده از الفاظ رکیک و با استخدام عناصر طبیعت وصف 

 د گیسوـــه پرنـــا سلسلــب  بیشه است و کنار بیشه آن بید         

 ده به گیسوان بر و روــپوشی  رم         ـچون دخترکی برهنه کز ش

 د موــزنه میــه شانــدر آین  ی        ــدر آب فکنده عکس، گوی

 وز پـشـت درخت سر کـشد مـاه

 (898)همان: 

 انــه گیسوان افشــدر آب ب  ی              ــان آسمانــریـان پـــعری

 و گوهر درخشانـده چـغلطی  وردي        ــوضِ بلورِ لاجـدر ح

 (903)همان:                       

  هاي کبود                               اه و اختر در آبـم   ی           ـــتنآبرمِ ـد گـانانــریـپ

 (908)همان:                        
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دارد )شهریار، تنی شیرین در چشمه شباهت کند. این توصیف بسیار به تصویر آبمی

1381 :943- 944  .) 

 های تاریک و خوفناک. توصيف صحنه2 .7 .2

توان وصف این هاي مهیبی توصیف شده است که البته میدر شعر شهریار گاه منظره

تأثیر رمانتیسم فرانسه دانست. چنین تصاویري در خمسه اندازهاي سهمناک را تحتچشم

ظامی را یکی از آبشخورهاي شهریار در پردازش توان شعر نرؤیت است و مینیز قابل

انگیز در شب که گونه تصاویر قلمداد کرد. به دو مورد از این نوع تصویرهاي خوفاین

 ایم، توجه کنید: برگزیده« هذیان دل»و دیگري را از  کریپ هفتیکی را از 

*** 

 وهـــرا کـکوه صحرا گرفته صح               را ز دیو گشته ستوهـــکوه و صح

 وــد غریـــاز در و دشت برکشی                     ه دیوـــو بـــزار دیـبر نشسته ه

 اه و درازـــبلکه چون دیوچه سی                   دازـــاد خاک انــهمه چون دیوب

 ی بر آسمان برخاستیهاي و هو             تا بدانجا رسید کز چپ و راست

 وشــمغز را در سر آوریده به ج              روشـصفق و رقص برکشیده خ

 ودـــبر میــلحظه تا لحظه بیشت                 زودـــافهر زمان آن خروش می

 (120: 1373)نظامی،              

 دزمی رقــش ذارــع هـب یـسیل   ررزاــــــش اهیـــسی انِـــطوف

 زدمی رقـــغ مــبی ز ادــــفری   دــرع و دهــدرینـــده ردابـگ

 زدمی رقــــب دور ز خـــــمرّی   گاه نـاهرم چشم يهون شعلــچ

 لرزان در و دشت و کوه و جنگل

 (893: 1382)شهریار، 

 رزانـــب، لـــاي مهیهـا زلزلــب  آفاق و تــاس بــش دل و ایرد

 یـــت گویــامت اسـغوغاي قی

 
 

 زانــــــگری یـــــجهنّم ارواح
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 های ژانریشباهت. 8. 2

 مناجات .1. 8 .2

کند که هریک در سرتاسر هایی شروع میهاي خود را با تحمیدیههرکدام از منظومه نظامی

نشیند. نزدند. او در این اشعار با خلوص دل به رازونیاز با جانِ عالم میادب فارسی زبا

ي شاعرانی ها آکنده از معارف ژرف و نشانگرِ روحِ لطیفِ نظامی است. همهاین مناجات

در شعر  هاي باشکوه مناجاتاند، تا حدود بسیاري از نمونهارد شدهکه به قلمرو نیایش و

( و دو شعر دیگر 889و  67)همان: « مناجات» اند. شهریار دو شعر با نامنظامی اثر پذیرفته

ها با ذهن ( دارد و در آن835)همان: « راز و نیاز»( و 71)همان: « قاف عزلت»با عناوین 

توان پذیرفت که شهریار گوید. نمیابدي سخن می -د ازلیي خویش با معبوو زبان ویژه

ها از میدان تأثیر نظامی به دور بوده باشد. در اینجا بخشی از شعر در سرودن این نیایش

 است:« مکتب شهریار»آوریم که یکی از شعرهاي فاخر قسمت را می« مناجات»

 

 

 لغزان و خزان رر،ـش و رقـب اــب  ستار و افعیـکوه و دره، سیل م

دـپاشــزد و بیــرـــاق بـــــفآ  

(899)همان:   

 یــکنچراغان میي گیتی صحنه  ی         ـکنچون چراغ خود فروزان می

 ام لرزان به خاکمن سیاه و سایه  اک                ـــد و تابنـي خلقت سپیپرده

 اممایهام بیهــــم، سایـرو سیاه  ام           هــاصل من آنجاست اینجا سای

 نورپایان اي بیـــرحمی اي دری  ور                   ـــان نـــاده در دامــام افتلکّه

 وم ـــي بالا شردهــد پـــنقشبن  وم              ــا والا شــدستگیري کن که ت

 الــه دریاي جمــام بارد بقطره  ال           ــکی رسد وقتم که در اوج کم

 اک    ــري شد تابنــتا توانم گوه  ام روشن کن اي دریاي پاک       قطره

 (890)همان:                                                                      
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 سرایی. معراجيه2 .8 .2

ي خود پنج سرایان ادبیات فارسی است. وي در خمسهترین معراجیهنظامی از بزرگ

روایت از معراج پیامبر اکرم )ص( را بازگو کرده است که هرکدام بسان تابلویی زیبا و 

تأثیر قرار داده است. نامه بسیاري از شاعرانِ پس از خود را تحتماندگارند. این پنج معراج

نگاهی به توان مثال زد که نیمسرایی را میسوي کمتر معراجیهاز قرن ششم به این 

 22اي ي آن شاعران است. او قطعههاي نظامی نداشته باشد. شهریار نیز از زمرهنامهمعراج

ي روحانی را بر اساس دارد که در آن جزئیاتِ این واقعه« معراج محمد )ص(»بیتی با نام 

 ده شده است: اخبار و روایاتِ شیعی به تصویر کشی

هایش مبتنی بر کلام اشعري و مذهب اهل سنت نامهشهریار برخلاف نظامی که معراج   

بود است، اعتقاد دارد که حضرت علی )ع( هم در شب معراج در کنارِ پیغمبر خدا )ص( 

 ارز با نبوت است:و درحقیقت، امامت مقامی هم

هاي منظوم در ادب فارسی و نیز نامهي معراجدربارهي بیشتر ، براي مطالعه1088)همان: 

 (1388رک. فاتحی،  ،ي شهریارمعراجیه

 سراییفرزندنامه .3. 8. 2

توان ي ادبیات تعلیمی میي گونهي یک ژانر مستقل و زیرمجموعهمثابهفرزندنامه را به

تعریف کرد. در فرزندنامه سرایی/ نویسی پدري یا مادري به قصد آموزش و یادآوريِ 

نگارد/ حکمت و راه و روشِ درستِ زندگی به فرزندش کتاب یا نامه یا شعري را می

ي نوشته الطب یف نیالمتعلم هیهدانامه را در ادبیات فارسی ترین فرزندسراید. قدیمیمی

              ا پرواز نوري آسمان پرّان ــهبه میلیون سال

               ابد پویان  خروشان در اشباحِ لِـــخی ازل با

 پایانبی پیچ و مکان پر طلسمات زمان بود و

            

 ت بود تتها در بدایهنوزش کاروان کهکشان 

 نهایت بود چنان در بیلامکانش هم سوادِ

 نه با عمري کفایت بود  بود ونه با چیزي بقا

 (1087)همان:                                

 

 

 به پاي عرش سلطان السلاطین، داور اعظم                

 وصایت دیدودقت کرد         خودبرانگشتنگین

 بردوشِ وصایت بودنبوت تاج بر سر دوش 

  ان دست یداللهی علی شاه ولایت بود ـهم
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سرایی رک.  جلیلی ي فرزندنامهي بیشتر دربارهبراي مطالعهاند )دانسته« اخوینی بخاري»

و  مجنون و یلیلهاي ي منظومه. نظامی گنجوي در مقدمه(1400آبادي و رحیمی، جشن

بخشی را به نصیحت و اندرز پسرش، محمد، اختصاص داده است. این ابیات  کریپ هفت

 به غایت مشهورند:

 ن ــالعیهه قرــارده سالــاي چ

 وديــآن روز که هفت ساله ب

  ديـو اکنون که به چارده رسی

 غافل منشین نه وقت بازیست

  وزــی آمـدانش طلب و بزرگ

 نـــکونی ومـــعل رــنظ غــبال 

 بودي حواله چمن به گل چون

 ديــسرکشی اوج بر سرو چون

 سرفرازیست و است هنر وقت

 روز از روزت دـــنگرن هــب تا

 (45ب: 1378)نظامی،           

خوانیم که چنین مضمونی می« به فرزندم هادي»نیز شعري را باعنوان  اریشهر وانیددر    

(، 1338دارد. شاعر این مثنوي را براي فرزند ذکورش، سیدهادي بهجت تبریزي )متولد 

 سروده است:

ي عمر پدر و شهریار در این شعر ضمن اذعان به این موضوع که فرزند آینه   

ي راه اوست، پسرش را به رعایت اصول اخلاقی همانند خداترسی دعوت دهندهادامه

 گوید:کند و میمی

 

 

 

 ادي من ـه حق و هــی هدیـتوی  ادي من          ــپسر جانم اي شهد و ش

 یـم و چراغ منـده چشـــفروزن  ی                 ـــاغ منـــرو بــیگانه گل و س

 د افروختنـوام خواهـچراغ از ت  چو خواهد جهان خرمنم سوختن        

 ی                    ــرادارِ راهِ منــف لـــو مشعــت
 

 یـگاه منهـن و تکیــاي مــعص

 (821: 1382)شهریار،           

 یـو شرّ خود از دشمنان کاستـت  ان خواستی             ــر با دشمنــاگر خی

 ر دشمنی ایمنی ـی ز هـه یابــک  ی          ــدشمنتو در خود بکشُ نیّت 

 (822)همان: 
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سرایی ( را نیز در چارچوب فرزندنامه806-805)همان: « لقمان»بخشی از مثنوي 

هاي توان تعبیر کرد. بعید نیست که شهریار در سرایش این دو مثنوي علاوه بر نمونهمی

هاي نظامی گنجوي نیز نظر متعدد آن در ادبیات قدیم و جدیدِ ایران و جهان به فرزندنامه

 داشته است. 

 

 گيرینتيجه. 3

توانست که به میراث عنوان یکی از شاعران مطرحِ غنایی در شعر معاصر نمیشهریار به

مأنوس بوده  خمسهدانیم که او از دوران جوانی با اعتنا بماند. میادبی نظامی گنجوي بی

است و به نظامی به چشمِ هنرمند بزرگی که از شمال غرب ایران برخاسته است، 

هاي ي تغزل است. عاشقانهرین اثرپذیري شهریار از نظامی در حوزهنگریست. بیشتمی

کند. را به خاطر متبادر می مجنون و یلیلو  نیریش و خسروي ناب شهریار، دو منظومه

تصریح خود او از توصیفات و تابلوهاي نظامی است. شهریار الهام اصلی شهریار به

وبرگ کند. تابلوسازي از این حیث شاختابلوسازي را در پرتو موازین رمانتیسم تعریف می

توان ز میهاي نظامی نیداستان يدادن به تصویر یا موضوعی است که شبیه آن را در  میانه

هاي مضمونی و زبانی یکی دیگر از وجوه اشتراک بین نظامی و شهریار دید. شباهت

سرایی ها از دیدگاه اندیشگی گرایش به درج مضامین ترسایی و شبانهبرایناست. علاوه

پردازي و نامهشود. احتمالاً شهریار در دو ژانر معراجنیز در شعر هر دو شاعر ملاحظه می

مندي شهریار از تجارب ادبی و هنريِ سرایی هم به نظامی نظر داشته است. بهرهفرزندنامه

 شود.  زند و باعث غنا و پویاییِ آن میمایه پیوند مینظامی شعر وي را به سنتی گران

  

 هایادداشت

هاي پررنگ عرفانی دارد. این واقعیت آن است که نظامی با آنکه عارف نیست؛ اما گرایش .1

ویژه در )به الاسرارمخزنگیرد. در مندي وي سرچشمه میتمایلات از زهد و عزلت و اخلاق

هاي عرفانی هایی از اندیشههاي اول و دوم( بارقههاي توصیف شب و شناختن دل و خلوتبخش
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اخی فرج »خورد. دولتشاه سمرقندي هرچند به نادرست، او را در تصوف، مرید یبه چشم م

هاي پردازي(. برخی شاعران در نظیره139: 1382معرفی کرده است )دولتشاه سمرقندي، « زنجانی

باره رک. اند )براي آگاهی بیشتر دراینخود، آثار نظامی را با محتواي عرفانی پیوند داده

هاي عرفانی شعر شهریار به تصریح خودِ او از (. باوجوداین، سویه1399ان، مقدم و دیگرحسینی

دهیم که شهریار متأثر از عوالم عرفانی نظامی و زبانِ حافظ برگرفته شده است. احتمال کمی می

 خاصِ سمبولیک وي در این حوزه باشد.  

 وید:گبَرَد و میبار از نظامی نام می. شهریار در شعر ترکی خود هم یک2

ترین محصول باغ ي شکوفایی را حتی به نامرغوب)ترجمه: لعنت بر آن باد خزانی باد که اجازه

 نظامی هم نداد.( 

ي معناي شعر منطقهلحن شهریار در این بیت بدون طعن و اعتراض نیست. شعرِ نظامی مجازاً به   

آذربایجان یا مطلقاً شعر ترکی آمده است. شهریار در این بیت و ابیاتِ پس و پیشِ آن به دستگاه 

یی هاي محدودکننده مانع رشد و شکوفاکند که چرا با سیاستفرهنگی رژیم پهلوي انتقاد می

 زبان و ادبیات ترکی در ایران شده است.

مردي  شاهنامه(، در 778 -9: 1362خسرو را مهر هرمز پسر مردانشاه )طبري،  يطبر خیتار. در 3

، خسرو و نیریش( در 360: 8ج ،1386کبود چشم و روي زرد و سرخ موي و بدمنظر )فردوسی، 

اش کشته به هنگام فرمانروایی امیرخسرو دهلوي جوانی که پدرش به دستور یا به دست خسرو

 رساند.(، به قتل می207: 1378شده )یوسفی، 

اصغر صورت زنده و با حضور اصغر دادبه، حسین آهی و علیبه 7/12/1394اي که . در برنامه4

سیما پخش شد، شادروان حسین آهی بر این نکته تأکید داشت که  4ي شعردوست از شبکه

ي کدام از سلطهاند و هیچها ایراد زبانی در شعر خود مرتکب شدهازنظر او نظامی و شهریار ده

هاي اند. دلیل این امر شاید دوريِ هر دو شاعر از کانونبایسته بر زبان فارسی برخوردار نبوده

اصلی فارسی دري، یعنی خراسان و عراق بوده است )نقل به مضمون(. نگارنده باوجود 

 ر هیچ منبع مکتوبی نیافت.  وجوي فراوان، این ادعا را دجست

 

 نین           لعنت اول باد خزانه کی نظامی باغی

 
 

 نسینسرین قویمادي کاکیللهبیر یاوا گولبه

 (112: 1371)شهریار،                      
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